


زمینه های جامعه شناختی اسراف و 
تبذیر در نگاه آیات و روایات
محمدعیسی رحیمی1

چکیده

اسراف خارج شدن از اعتدال بدون این که چیزی را ضایع سازد؛ اما تبذیر به معنای ضایع نمودن اموال است. اسراف 

و تبذیر علاوه براین، که موجب وابستگی و عدم استقلال مالی و سیاسی کشورها گردیده زمینه را برای تسلط بیگانگان 

نیز فراهم کرده است. یکی از مسائلی که در زندگی مردم شیوع پیدا کرده، اسراف و تبذیر در بخش های مختلف 

زندگی است. بررسی سبک زندگی مسلمانان به منظور تطبیق سازی آن با معیارهای زندگی بزرگان و معصومین جهت 

دستیابی به راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی یکی از بحث های حیاتی جوامع اسلامی در شرایط معاصر است. 

این تحقیق کوشیده معضل یادشده را که به مسأله اجتماعی تبدیل گردیده است با استفاده از آیات و روایات با روش 

توصیفی تحلیلی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. یافته های به دست آمده بیانگر آن است که عوامل اجتماعی مختلف 

همچون: چشم و هم چشمی، عدم عاقبت اندیشی، تقلید و پیروی جاهلانه مردم ازهمدیگر، توجه به تجمل گرایی، 

استعمارگری و سیطره جویی نقش اساسی در ترویج اسراف و تبذیر در جامعه دارد. اسراف و تبذیر پیامدهای اجتماعی 

و  ارزش های اسلامی  رفتن  ازبین  و  ترویج  وتباهی جامعه،  اشاعه فحشاء  وابستگی،  تولید،  مانند کاهش  مختلف 

شکاف و نابرابری در جامعه شده است.

واژگان کلیدی: اسراف، مصرف، تبذیر، پیامدهای اجتماعی، عوامل.

1 . فارغ التحصیل سطح 4 و دانشجوی دکترای قرآن و علوم اجتماعی
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مقدمه
خداونـد ازاسـراف وزیـاده روی درابعاد و زوایای مختلفی همچون: مسـائل مالـی، اعتقادی، اخلاقی 

و تجـاوز ازحـدود الهـی، انسـان ها را منـع و عملکـرد چنیـن انسـان هایی را مورد سـرزنش قـرارداده 

اسـت. زیـرا، اسـراف منجـر بـه فسـاد، سـتم کاری، کفـر و انـکار حـق می گـردد؛ چنان کـه خداوند 

در رابطـه بافرعـون می فرمایـد: ایشـان از »اسـراف کاران بـود و هیـچ حـد و مـرزی را به رسـمیت 

نمی شـناخت« )یونـس، 83( اگـر بـه طغیان و سرکشـی فرعون توجه شـود به دسـت می آید که بخش 

عمـده ی مشـکلات اقتصـادی یـک کشـور عـدم درایـت و تدبیـر در مصـارف فـردی و اجتماعی آن 

کشـور است.

اسـراف بـلای خانمان سـوزی اسـت کـه اگـر افـراد جامعـه بـه آن مبتـلا گردد سـبب می شـود آن 

جامعـه اسـتقلال و عـزت خـود را از دسـت بدهـد و به طـور همیشـه سرسـپرده و مطیـع کشـورهای 

قدرتمنـد و اسـتعمارگر واقـع شـوند. گرچـه اسـراف و تبذیر ابعـاد و زوایایـی مختلـف دارد، اما آنچه 

درایـن تحقیـق مـورد کنکاش قـرار می گیرد اسـراف در امر مالی و اقتصادی اسـت. محقق می کوشـد 

عوامـل و پیامدهـای اجتماعـی اسـراف و تبذیـر را بـا تأکیـد بر بعـد اقتصادی مسـأله مـورد ارزیابی 

علمـی قـرار دهد.

1مفهوم شناسی

1-1. اسراف

اسـراف در لغـت به معنـای تجـاوز از حـد )راغـب اصفهانـی، 1379، ماده سـرف(، اغفـال و تعدی 

اسـت. در اصطـلاح بـه همـان معنـای لغـوی بـر می گـردد چنـان کـه می نویسـند: اسـراف عبـارت 

اسـت از گذشـتن از حـد و اندازه و رعایت نکـردن اعتدال در کارهـا، گزافه کاری کردن، درگذشـتن از 

حدمیانـه )صفی پـوری، 1388، ج 1، ص 230(

اسـراف عبـارت اسـت ازخـرج کـردن چیـزی در غیرمحل خـود، زیـاده از حـد لازم، ولـی تبذیر 

خـرج کردن چیزی اسـت درغیر محل خود و در جای غیرلازم )دهخـدا، 1379، ج 6، ص 2282(.

آنچـه کـه درایـن تحقیـق ملاک اسـت، اسـراف و تجـاوز از حـد در امور مالـی و زندگـی روزمره 

اسـت، فرقـی نمی کنـد در امـر لبـاس باشـد، یـا مصـرف روزانه باشـد یـا در مسـایل وکارهـای خیر 
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ماننـد عروسـی، یـاد امـوات وغیره. اما مفاهیـم مانند جهل، غفلـت، و خطا که بعضی هـا در تعریف 

اسـراف بیـان داشـتند در تعریـف اسـراف دخالت نداشـته بلکه ازعوامل اسـراف می باشـد.

1-2. ارسیر

»تبذیـر« را در لغـت پراکنـده کردن معنی می کنند و معتقدند اصل آن به پاشـیدن بـذر و دور انداختن 

آن بـر می گـردد و در اصطـلاح بـه کار کسـی کـه مـال خـود را ضایـع می کنـد تبذیـر گفتـه می شـود 

)راغـب اصهانـی، 1412، ص 114-113(.

1-3. فرق اسراف و ارسیر

تبذیـر تنهـا واژه اقتصـادی اسـت کـه بـه تلـف کـردن و ضایـع نمـودن مـال اطـلاق می شـود؛ امـا 

زیـاده روی در انفاق هـای شـخصی و امـور خیـر را شـامل نمی شـود. این کلمـه از مواردی اسـت که 

انسـان امـوال خـود را به صورت غیرمنطقی و در فسـاد، مصـرف می کند. معادل آن در فارسـی امروز 

»ریخت و پـاش« اسـت. به تعبیـر دیگـر تبذیر مصرف مـال در غیرموردش اسـت، هرچند کم باشـد، 

اگـر در مـوردش مصـرف شـود تبذیر نیسـت، هرچند زیاد باشـد.

هُوَ 
َ
ـهِ ف

َّ
اعَةِ الل

َ
یـرِ ط

َ
 فِـی غ

ً
ـیئا

َ
قَ ش

َ
نْف

َ
امـام صـادق )ع( در پاسـخ سـوءال کننـده ای می فرمایـد: »مَنْ أ

.« )مجلسـی، 1403، ج 72، ص 302(، کسـی که در 
ٌ

تَصِد
ْ

هُوَ مُق
َ
یرِ ف

َ
خ

ْ
قَ فِی سَـبِیلِ ال

َ
نْف

َ
رٌ وَ مَنْ أ

ِّ
مُبَذ

غیـر راه اطاعـت فرمـان خدا مالـی انفاق کند، تبذیر کننده اسـت و کسـی که در راه خدا و مسـیر خیر 

انفـاق کنـد میانه رواسـت. در همین زمینه مرحوم طبرسـی می فرمایـد: التبذیر: التفریق بالاسـراف، و 

اصلـه أن یفـرق کمـا یفـرق البـذر الا انه یختـص بما یکون علی سـبیل الافسـاد، و مـاکان علی وجه 

إلاصـلاح لایسـمی تبذیـرا و ان کثر. )طبرسـی، 1373، ج 6، ص 633(. تبذیر یعنـی پراکنده نمودن 

مـال در راه فسـاد و کارهـای غیرشـرعی اسـت اما اگر بـرای اصلاح و انجـام کارهای خیر باشـد به آن 

نمی شـود. اطلاق  تبذیر 

بنابراین، اسـراف عام و فراگیرتر و برگرنده همه موارد هد ردادن و زیاده روی در مصارف شـخصی، 

خانوادگـی و انفاق هـای مسـتحب می باشـد. به این معنـی که بین اسـراف و تبذیر عمـوم و خصوص 

مطلـق اسـت؛ زیـرا هرتبذیر اسـراف اسـت ولی هر اسـرافی تبذیر نیسـت. پس اسـراف خارج شـدن 

 کسـی غـذای گران قیمـت تهیه کند 
ً
 ضایع کنند؛ مثلا

ً
از اعتـدال اسـت بـدون آن کـه چیـزی را ظاهـرا
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کـه بـا قیمـت آن می توانـد عـده زیـادی را آبرومندانـه تغذیه کنـد. در ایـن جا تجـاوز از حـد اعتدال 

 چیـزی نابود و ضایع نشـده اسـت؛ اما تبذیر آن اسـت کـه چنان مصـرف کنیم که 
ً
شـده ولـی ظاهـرا

 بـرای دو نفر مهمان غـذای ده نفـررا تهیه کنیم.
ً
بـه اتـلاف و تضیـع منجرشـود؛ مثلا

1-4. مصرف

مصـرف مصـدر میمی اسـم زمان و مکان اسـت. ازایـن رو، بایـد آن را به معنای خرج کـردن و زمان و 

مـکان خـرج نمـودن دانسـت، گرچه عرب ها بـرای رسـاندن این مفهوم بیشـتر از تعبیر »اسـتهلاک« 

اسـتفاده می کننـد. در اصطلاح مصـرف عبارت اسـت از ارزش پولی کالا و خدماتی که توسـط افراد 

خریداری و تهیه می شـود. )اخـوی، 1380، ص 151(

برخـی دیگـر گفته انـد درآمـد به دو منظور اسـتفاده می شـود. بخشـی از آن، بـه انباشـتن ثروت و 

پس انـداز اختصـاص می یابـد و بخـش دیگـر صـرف تحصیل لـذت می شـود. قسـمتی از درآمد که 

صـرف به دسـت آوردن لـذت می گـردد مصـرف نامیـده می شـود. )همـان، ص 247( پـس مـراد از 

مصـرف مقـدار پولی اسـت که انسـان صـرف کارهای شـخصی خـود می کند. بـه تعبیـری، محل و 

زمانـی  را کـه انسـان در آن زمـان و یـا محـل پولی را مصـرف می کند مصـرف می گویند و فـرق آن با 

اسـراف و تبذیـر در آن اسـت کـه در آن تجـاوز از حـد صـورت می گیرد برخـلاف مصرف کـه در آن 

تجـاوز از حد وجـود ندارد.

2. ابعاد اسراف

2-1. اسراف در مواد غسای 

از جملـه عوامـل بقـاء و حیـات انسـان آب و مـواد غذایی اسـت که اگر انسـان می خواهـد به حیات 

اجتماعـی خـود ادامـه دهد بایـد از نظر غذایی و آب تأمیـن گردد. مواد غذایی و آبـی از جمله منابعی 

کمیـاب اسـت و بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت، کمبـود مـواد غذایـی و آبـی هـر روز بدتـر و وخیم تر 

می شـود. بـه همیـن دلیل  انسـان اگر می خواهد در برابر نسـل های آینده و انسـان های گرسـنه موجود 

در جهـان مسـوءل نباشـد، باید معیارهـا و الگوهای صحیـح مصـرف را رعایت نمایـد و از انداختن 

سـفره های پـر زرق و بـرق، درسـت کردن چندیـن نوع غذا بـرای چند نفـر و دور ریختن مـواد غذای 

سـالم پرهیز نماید.
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مُسْـرِفین.« 
ْ
ـهُ لا یحِـبُّ ال وا إِنَّ

ُ
سْـرِف

ُ
ـرَبُوا وَ لا ت

ْ
ـوا وَ اش

ُ
چنـان کـه در قـرآن کریـم می فرمایـد: »کل

 »بخوریـد و بیاشـامید و اسـراف نکنید که خداوند اسـراف کاران را دوسـت نـدارد.« )الاعـراف، 31( 

 زیاده طلب، اسـراف کار و متجاوز 
ً
دقـت و تدبـر در ایـن آیه ایـن نکته را اثبات می کند که انسـان طبعـا

از حـد اسـت؛ بـه هیمن جهت خداوند برای کنترل انسـان دسـتور به اعتـدال و میانه روی داده اسـت 

کـه خـود می توانـد انسـان ها را در جهت هـای مختلفـی ماننـد بهداشـت، پس انـداز و سـرمایه های 

اقتصـادی و دسـت گیری از نیازمنـدان کمـک نمایـد؛ زیـرا حرکـت کردن بـه روال طبیعی برخواسـته 

ازدسـتورات شـرع و شـارع مقـدس اسـت کـه می فرمایـد: روزی هـای پاکیـزه برشـما حرام نیسـت. 

»والطیـب مـن الـرزق« مراد از رزق هـای پاک چیزی اسـت که ملایم با طبع و فطرت انسـان  باشـد. 

پـس انسـان با اسـراف خود را به دسـت نفس اماره می سـپارد و انسـان اسـت که می خواهـد در ظرفی 

زندگـی کنـد کـه عالـم هسـتی برایـش معیـن نکـرده و بـه راهـی رود که شـرع برایـش تعییـن ننموده 

اسـت. )طباطبائـی، 1364، ج 8، 101( 

2-2. اسراف در انفاق و صدقه

در جامعـه انسـان های مختلـف زندگـی می نماینـد کـه ممکـن اسـت قـدرت تأمیـن نیازمندی های 

زندگی خود را به جهت مشـکلات طبیعی و غیرطبیعی نداشـته باشـند به همین جهت خداوند برای 

بیـرون رفـت از ایـن مشـکل و از بیـن بردن شـکاف و طبقـات اجتماعـی راه حل های مختلفـی مانند 

انفـاق، صدقـه، زکات و غیـره را ... بیـان کـرده اسـت؛ بـه همین خاطـر هرکس بـه انـدازه امکانات و 

توانمنـدی خویـش وظیفه دارد کـه خلاءهای موجود در زندگانـی افراد فقیر را جبـران و به کمبودهای 

آنان پاسـخ مثبـت دهند.

خداونـد هرکـس را نسـبت به فقر و دارایی شـان امتحـان می کند فقیـر را با فقر و نـداری و ثروتمند 

را بـا ثـروت شـان. انفـاق و صدقـه دامنـه ی وسـیع دارد ماننـد انفـاق بـرای پـدر، مـادر، انفـاق برای 

امـوات، انفـاق جهـت ازدواج یـک جـوان و غیـره. پـس در اسـلام سـفارش به انفـاق و صدقه شـده 

اسـت. براسـاس دسـتور شـرع اگـر انفاق و صدقـه در کارهـای خیـر و نیکو انجـام می شـود نباید در 

یرَ 
َ

ـاتٍ مَعْرُوشـاتٍ وَ غ  جَنَّ
َ
ـأ

َ
نْش

َ
ذی أ

َّ
آن اسـراف و تبذیـر صـورت گیرد. چنـان که می فرمایـد: »وَ هُوَ ال

مَرِهِ 
َ
ـوا مِنْ ث

ُ
یرَ مُتَشـابِهٍ کل

َ
 وَ غ

ً
انَ مُتَشـابِها مَّ یتُونَ وَ الرُّ ـهُ وَ الزَّ

ُ
کل

ُ
 أ

ً
تَلِفـا

ْ
رْعَ مُخ  وَ الـزَّ

َ
ـل

ْ
خ مَعْرُوشـاتٍ وَ النَّ

مُسْـرِفین.«  و اوسـت کـه باغ هایی ]که 
ْ
ـهُ لا یحِبُّ ال وا إِنَّ

ُ
سْـرِف

ُ
ـهُ یـوْمَ حَصـادِهِ وَ لا ت

َّ
ـوا حَق

ُ
مَـرَ وَ آت

ْ
ث
َ
إِذا أ
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درختانـش برافراشـته[ بـر داربسـت و باغ هایـی ]کـه درختانـش[ بـدون داربسـت ]اسـت[ و درخت 

خرمـا و کشـتزار بـا محصـولات گوناگـون و زیتـون و انـار شـبیه به هـم و بی شـباهت به هـم را پدید 

آورد. از میوه هـای آن هـا هنگامـی کـه میـوه داد بخوریـد و حـقِّ ]الهـی[ آن را روز دروکردنـش ]که به 

 
ً
تهیدسـتان اختصـاص داده شـده[ بپردازید و از اسـراف ]در خـوردن وخرج کـردن[ بپرهیزید که قطعا

خـدا اسـراف کننـدگان را دوسـت نـدارد. )الانعـام، 141( در آیـه دیگـر می فرماید رعایـت اعتدال در 

ا 
َ
همـه چیـز لازم اسـت، حتـی در انفـاق به نزدیـکان اقـوام و دوسـتان؛ چنان کـه می فرمایـد: »وَآتِ ذ

بْذِیرًا« )الاسـراء، 25( و حق خویشـاوند را به او بده 
َ
رْ ت

ِّ
بَذ

ُ
 ت

َ
ـبِیلِ وَلا مِسْـکینَ وَابْنَ السَّ

ْ
ـهُ وَال

َّ
رْبَـی حَق

ُ
ق

ْ
ال

 
ً
ة

َ
ول

ُ
ل

ْ
ک مَغ

َ
 یـد

ْ
جْعَل

َ
 ت

َ
و مسـتمند و در راه مانـده را ]دسـتگیری کـن[ و ولخرجـی و اسـراف مکـن. »وَلا

حْسُـورً.« )الاسـراء، 29(. و دسـتت را به گردنت  ومًا مَّ
ُ
 مَل

َ
عُد

ْ
تَق

َ
بَسْـطِ ف

ْ
 ال

َّ
هَا کل

ْ
بْسُـط

َ
 ت

َ
ـی عُنُقِـک وَلا

َ
إِل

زنجیـر مکـن و بسـیار ]هـم[ گشاده دسـتی منمـا تا ملامت شـده و حسـرت زده بـر جایمانـی. از این 

آیـات الهـی به دسـت می آیـد که اسـراف در کارهای خیـر اگر موجب ملامتی انسـان گـردد غیرمجاز 

و نامطلـوب خواهـد بود.

ینت و مسکن 2-3. اسراف در پوشاک، ز

زیباپسـندی و توجـه بـه حس زیبایـی در کنار بعـد روحی، یکی از اهداف اسـلام و قرآن بوده اسـت. 

خداونـد بـه الهـام و هدایـت خـود، انسـان را از راه فطـرت ملهـم کـرده تا انـواع زینت های کـه مورد 

پسـند جامعـه و باعـث مجـذوب شـدن دل هـا به سـوی اوسـت ایجاد نمایـد به ایـن وسـیله نفرت و 

تنفـر مـردم را از خـود دور سـازد که خـود لازمه زندگـی اجتماعی اسـت. معلم غیبـی از راء فطرتش 

بـه او الهـام کـرده تـا به اصلاح مفاسـد خود بپـردازد و معایـب خود را برطرف سـاخته خـود را زینت 

دهـد و ایـن زینـت از مهم تریـن امـوری اسـت کـه اجتمـاع بشـری بـرآن اعتمـاد می کند. بـه همین 

جهـت در اسـلام اسـتفاده از زیبایی هـای طبیعـی، لباس هـای زیبـا و متناسـب، مسـکن زیبـا، انواع 

عطرهـا نـه تنها مجاز شـمرده شـده، بلکـه تأکید هم نمـوده اسـت. چنانکه می فرمایـد: »یا بَنـی آدَمَ 

...«  ای فرزندان آدم لباسـی فرو فرسـتادیم که شـما 
ً
 یواری سَـوْآتِکمْ وَ ریشـا

ً
یکـمْ لِباسـا

َ
نـا عَل

ْ
نْزَل

َ
 أ

ْ
ـد

َ
ق

 
ِّ

 کل
َ

وا زینَتَکـمْ عِنْـد
ُ

ـذ
ُ

را می پوشـاند.. )الاعـراف، 26( و درجـای دیگـر می فرمایـد: »یـا بَنـی آدَمَ خ

مَسْـجِد...« )الاعـراف، 31(. زینت هـای خـود را بـه هنگامـی رفتـن به مسـجد با خـود بردارید.

از توجـه و دقـت در ایـن دوآیـه به دسـت می آیـد که پوشـیدن لباس زیبـا و مناسـب و زندگی کردن 
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در منـزل مناسـب بایسـته اسـت تا زمانـی که انواع اسـراف و تبذیـر را در جامعـه و زندگی مـردم رقم 

نزنـد؛ زیـرا توجـه بـه تجمـل زیـاد موجـب تحریک شـهوات، خـود نمایـی، تکبـر، اسـراف و تبذیر 

می گـردد.

اگـر صرفه جویـی صـورت گیـرد بسـیاری از مشـکلات اجتماعـی حـل می گـردد و مرهم هـای 

مؤثـری بـر زخم هـای جانکاه جامعـه می گذارد؛ بـه همین جهت قرآن اسـراف در مسـکن را محکوم 

ونَ« )الشـعراء، 128-
ُ

د
ُ
ل

ْ
خ

َ
کـمْ ت

َّ
عَل

َ
ونَ مَصَانِـعَ ل

ُ
خِـذ تَّ

َ
ونَ وَت

ُ
عْبَث

َ
 ت

ً
 آیـة

ٍ
 رِیـع

ِّ
بْنُـونَ بِکل

َ
نمـوده اسـت. »تَ

129( آیـا بـر هـر تپـه ای بنایی می سـازید که ]در آن[ دسـت بـه بیهـوده کاری زنید و کاخ های اسـتوار 

می گیریـد بـه امیـد آن کـه جاودانـه بمانیـد. ازجنبه هـای دیگـر اسـراف مالـی و اقتصادی اسـراف در 

بـرق، گاز و امـوال عمومـی اسـت کـه بایـد از اسـراف و تبذیـر در این مـوارد نیز خـوداری نمود.

3. عوامل اسراف

3-1. چشم و م چشم 

یکـی از عوامـل اسـراف و تبذیـر در جامعـه و زندگـی اجتماعـی چشـم و هم چشـمی اسـت؛ زیـرا 

انسـان ها از نظـر زندگـی و درآمدهـای حاصلـه ازجامعـه، یکسـان نیسـتند، بلکـه هرکدام درسـطح 

مختلفـی از درآمدهـا و زندگـی اجتماعـی قـرار دارنـد و هریـک در طبقـه و قشـر خاصـی از جامعه 

زندگـی خـود را سـپری می نماینـد.

بعـد از ایـن کـه انسـان ها بـرای بـرآوردن نیازمندی هـای زندگـی خویـش ارتبـاط و رفت وآمـد 

برقـرار نمودنـد و متوجه شـدند که زندگـی تعدادی از انسـان ها بالاتر هسـتند، زمینه کمبـود، نقص، 

و حسـرت و انـدوه خـود را فراهـم کـرده و صفـت رضـا را از خـود سـلب می نماینـد؛ زیـرا چنیـن 

انسـان های جـذب جلوه هـای مـادی دیگران شـده و در خود احسـاس کمبودی می نماینـد. به همین 

خاطـر بـرای جبـران کمبودی هـا و نقص هـای موجـود تـلاش می نماینـد، تـا ازطریـق روی آوردن به 

تجمـلات آن نقص هـا و کمبودهـای خـود را به نحـوی جبـران نماینـد و آنچـه را به دسـت می آورنـد 

صـرف وسـایل تجملـی و زینتی خـود نمایند.

اگـر جامعـه کنونی افغانسـتان را مورد بررسـی قرار دهیم می ببینیـم اکثر مصارف در عروسـی ها و 

بزرگداشـت اموات بر اسـاس چشـم وهم چشـمی می چرخد که خود زمینه سـاز شـوربختی و عقب 
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ماندگـی جامعـه می گـردد؛ زیرا چنیـن ایده و تفکـری باعث می گردد انسـان های نـدار و فقیر و حتی 

انسـان های ثروتمنـد، روزی به سـوی بدهـکاری حرکت کرده و زمینه ی مشـکلات روحـی و روانی و 

تزلـزل اجتماعی را بـرای جامعه و خانواده خـود فراهم نمایند.

چنانکـه یکـی از روان شناسـان می گویـد: اگرچشـم و هم چشـمی در جامعـه شـیوع پیـدا کنـد 

باعـث تسـلط روحیـه رقابـت ناسـالم در جامعـه می گـردد؛ یعنـی افـرادی کـه از حیـث امکانـات 

مـادی و معنـوی دچـار کمبوداند، بـدون در نظر گرفتـن اوضاع اقتصـادی و خانوادگی خـود به دنبال 

نیازهـای غیرواقعـی می رونـد و بـا اعتقـاد بـر ایـن کـه اگر فـلان مقام یـا موقعیت را داشـته باشـم در 

 اتومبیـل یا وسـایل منزل خـود را ارتقـا می دهند و 
ً
جامعـه مقبولیـت بیشـتری خواهـم داشـت، مرتبـا

بـه تدریـج در تمـام زمینه هـا از قبیـل مجالس مهمانـی، مجالس عروسـی و یاد اموات، معاشـرت ها 

و رفت وآمدهـا حتـی در انتخـاب مسـکن و وسـایل زندگـی تأثیـر می گذارد. )سـایت تبیـان 8-12-

.)1388

نْهُـمْ زَهْرَةَ   مِّ
ً
زْوَاجـا

َ
عْنَا بِـهِ أ ی مَـا مَتَّ

َ
 إِل

َ
نَّ عَینَیـک

َّ
مُـد

َ
 ت

َ
بـه همیـن جهـت خداونـد می فرماینـد: »وَلا

عْنَا  ـی مَا مَتَّ
َ
 إِل

َ
نَّ عَینَیک

َّ
مُد

َ
 ت

َ
ی )سـوره طـه/131* »لا

َ
بْق

َ
یرٌ وَأ

َ
 خ

َ
ک  رَبِّ

ُ
تِنَهُـمْ فِیـهِ وَرِزْق

ْ
نْیـا لِنَف

ُّ
حَیـاةِ آلد

ْ
آل

نْهُمْ« )سـوره حجـر، 88(. هرگز چشـم خود را به نعمت هـای مادی که بـه گروه  هایی از   مِّ
ً
زْوَاجـا

َ
بِـهِ أ

آن هـا داده ایـم میفکن که این ها شـکوفه های زندگی دنیا اسـت و برای آن اسـت که آنـان را بیازماییم و 

روزی پـروردگارت بهتـر و پایـدار اسـت. ایـن دو آیه اگر چه مـورد خطابش پیامبر رحمت می باشـد، 

و لکـن امـت پیامبـر را نیـز شـامل می شـود و آن هـا را از چشـم دوختـن بـه دنیـای دیگـران و ثـروت 

ثروتمنـدان منع فرموده اسـت.

3-2. نرود عاقرت اندیش 

یکـی دیگـر از عوامـل اسـراف و تجاوز از حـد، توجه نکردن بـه عاقبت و آینـده خود و جامعـه و آثار 

سـوء آن اسـت؛ زیـرا اگـر انسـان ها آینـده خـود و جامعـه و اثـر سـوء آن را مـورد غفلت و فراموشـی 

قـرار دهـد و نسـبت به آینـده خـود را جاهل و نـادان بدانند، تمـام آنچـه را از منابع طبیعی با سـعی و 

تـلاش به دسـت می آورنـد، مصـرف می نماینـد. چنان کـه خداوند علت اسـراف قـوم لـوط را جهل و 

ونَ.« 
ُ
سْـرِف وْمٌ مُّ

َ
نتُمْ ق

َ
 أ

ْ
سَـاء بَـل ن دُونِ النِّ ـهْوَةً مِّ

َ
 ش

َ
جَال ـونَ الرِّ

ُ
ت
ْ
تَأ

َ
کـمْ ل نادانـی دانسـته و می فرماینـد: »إِنَّ

)الاعراف، 81( آیا شـما از روی شـهوت به سـراغ مردان می روید نه زنان، شـما جمعیت اسـراف کار 
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ـون« )النمـل، 55( شـما قـوم 
ُ
جْهَل

َ
ـوْمٌ ت

َ
نْتُـمْ ق

َ
 أ

ْ
و تجاوزگـری هسـتید. در آیـه دیگـر می فرمایـد: »بَِـل

جاهلـی هسـتید. اگـر ایـن دو آیـه را کنارهـم قـرارداده و مـورد تحلیـل قرار دهیـم به دسـت می آید که 

عـدم عاقبت اندیشـی، جهـل و نادانـی منجر به اسـراف و اسـراف منجر به غوطه ورشـدن در شـهوت 

و دنیاپرسـتی می گـردد کـه خـود باعـث سـقوط خانـواده و اجتمـاع می گـردد؛ چنان کـه قوم لـوط به 

جهـت جهـل و نادانـی در منجـلاب از شـهوت غوطـه ور و عذاب الهـی دامن گیرشـان گردید.

در روایـات جهـل و نادانـی را باعـث خـروج از میانـه روی و اعتـدال دانسـته و می فرمایـد: جهـل 

باعـث می گـردد کـه انسـان جنبه افـراط و یـا تفریـط را در پیش گیـرد. حضـرت علـی )ع( می فرماید: 

طا« نادانـی را نمی بینی مگر تنـد رو و یاکندرو.  رِّ
َ

وْ مُف
َ
 أ

ً
رِطـا

ْ
 مُف

َّ
 إِلا

َ
جَاهِـل

ْ
ـرَی ال

َ
[ ت

ُ
جَاهِـل

ْ
 ]یـرَی ال

َ
»لا

)سـید رضـی، )1414(، حکمت 70(.

بـاز هـم حضرت علـی )ع( در همین زمینـه در نامه ی به زیاد ایشـان را سـفارش به عاقبت اندیشـی 

نمـوده و فرمـوده اسـت: ای زیـاد اسـراف را رها کـن و میانه روی را در پیـش گیر و از امروز بـه یاد فردا 

بـاش و از مـال به انـدازه ضرورتت نگـه دار و اضافی آن را بـرای روز نیازمندی ات پیش فرسـت.:»دع 

الاسـراف مقتصـدا، و اذکـر فـی الیـوم غـدا، و أمسـک مـن المـال بقـدر ضرورتـک، و قـدم الفضل 

لیـوم حاجتـک.« )همـان، نامـه 21(. پـس یکـی از عوامـل اسـراف و تبذیـر جهـل و  نادانـی و عدم 

عاقبت اندیشـی اسـت کـه حضـرت علـی )ع( بـرای توجـه دادن بـه آینـده، زیـاد و کل جوامـع را برای 

بیـرون رفـت از ایـن مشـکل و معضـل اجتماعی، دعـوت به عاقبت اندیشـی نموده اسـت.

3-3. پیروی اا لانه

یکـی دیگـر از علل و عوامل اسـراف و تبذیـر در جامعه و زندگـی اجتماعی پیـروی ناآگاهانه و تقلید 

کورکورانـه یـک جامعـه از جامعه ی دیگـر، افراد جامعه از همدیگـر و یک فرد از فرد دیگر اسـت. اگر 

جامعه هـای امـروزی از جملـه افغانسـتان را مـورد مطالعه قـرار دهیم ایـن نکته به دسـت خواهد آمد 

کـه تقلیـد جاهلانـه مراسـم های مختلتفـی را کـه باید بـر معیارهای اسـلامی بـه پایان برسـد به یک 

مراسـم مبتـذل و اسـراف گرایانـه تبدیل کـرده به طوری که خانواده خـود و طرف  را در بعضـی از مواقع 

بـه دام فنـا و نابـودی و به مشـکلات اقتصـادی فراوانـی دچار می نمایـد. به همین جهت قـرآن مجید 

در مـوارد متعـددی مسـأله تأثیرپذیـری، تقلید و پیـروی کورکورانه ی کـه ازروی تعصب های نامعقول 

و غیرمنطقـی انجـام می شـود، منـع کـرده اسـت. چنانکـه در سـوره احـزاب خداونـد حـال کفـار و 
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دوزخیـان را اشـاره و بیـان می دارد: »یـوْمَ ت

.« )سـوره احـزاب،  66-67( روزی 
َ

ـبِیلا ونَا السَّ
ُّ
ل

َ
ض

َ
أ
َ
نَا وَکبَرَاءنَا ف

َ
عْنَا سَـادَت
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ُ
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َ
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َ
سُـولا الرَّ

کـه چهره های شـان را در آتـش زیـر و رو می کننـد می گوینـد ای کاش مـا خـدا را فرمـان می بردیـم و 

پیامبـر را اطاعـت می کردیـم و می گویند پـروردگارا ما رؤسـا و بزرگتـران خویش را اطاعـت کردیم و 

مـا را از راه بـه در کردند.

از ایـن دو آیـه به دسـت می آیـد کـه تقلیـد و مقلـد بودن یـک طایفه و یـا یک جامعه ممکن اسـت 

بـه اسـراف و تبذیـر بگراید و حتی باعث سـقوط فرد و جامعه بگـردد؛ زیرا معیار سـیادت و بزرگی که 

در آیـه طرح شـده اسـت همـان معیـار زور و قلدری و مال و ثروت اسـت کـه بزرگان و کبـراء جامعه 

به خاطـر جایـگاه و منزلـت اجتماعی کـه دارند مصرف و زمینه ی اسـراف و تبذیـر را در جامعه فراهم 

کـرده و باعـث می شـوند که بقیه اقشـار بـا تقلید و پیروی به سـوی اسـراف و تبذیـر روی آورند. 

سـخن مـا در ایـن مقوله بـزرگان و کبراء هدایتگـر و راه یافته های راهنما نیسـت که تقلیـد و پیروی 

از آنـان حتـی در صـورت عـدم پـی بـردن به فلسـفه دسـتورات آنان، نـه تنها مضر نیسـت کـه لازم و 

واجـب می باشـد، بلکـه ملاک افرادی اسـت که به خاطـر زور، قـدرت و تزویر بر قومی تسـلط یافته 

و راه هدایـت و حـق را بـر مردم بسـته اند. )مکارم شـیرازی و همـکاران، 1364، ج17، ص440( 

بـه همین جهـت حضرت علی )ع( رهبران و حاکمان جامعه را سـفارش کرده که او ضاع خودشـان 

هـم وزن فقـراء جامعـه قراردهنـد؛ زیرا آن ها الگو و اسـوه بـرای نوع مردم اند کـه مردم بایـداز رهبران و 

مدیـران جامعـه و نظام حاکم و حتی بـزرگان قوم و جامعه الگو گرفته و نحوه زندگی و چگونه زیسـتن 

خـود را بیاموزنـد، بـه دلیـل این که وضعیت معیشـتی طبقـه حاکم، بـزرگان قوم و منطقـه، در معرض 

توجّـه و دیـد توده هـای مردم قـرار دارد و طبقات مختلف اجتماع، سـطح زندگی و میـزان برخورداری 

ت تحت 
ّ

خـود از امکانـات مـادّی را بـا انـدازه و نـوع مصـرف مدیران جامعه مقایسـه کـرده و به شـد

تأثیـر آن هسـتند. بدیـن جهـت امیرمؤمنـان )ع( می فرماینـد: خـدای متعال بـر رهبران صالـح و عادل 

اجتمـاع واجـب کـرده اسـت تا اوضـاع - پوشـاک و خوراک و مسـکن و سـایر نیازمندیهـای - خود 

را هـم وزن اقشـار ضعیـف مـردم قـرار دهند، تا تحمّل فقر و سـختی معیشـت برای شـان آسـان شـود 

و از داشـتن زندگی فقیرانه در خود احسـاس حقارت و شـرم نداشـته باشـند.  )همان، خطبه 290(

تقلیـد چهره هـای مختلـف دارد؛ به عنوان مثال کسـی کـه الگوی مصـرف خـود را به خصوص در 
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آنچـه در معـرض دیـد مردم اسـت؛ مانند نوع پوشـش، وسـیله نقلیـه، منزل و لـوازم زندگـی، به ویژه 

وسـایل و لـوازم پذیرایـی، بر اسـاس نـوع و کیفیت مصرف دیگـران قراردهـد و مبنای زندگـی خود را 

بـر پایـه تبعیـت از برخورداری هـای آنـان بنا نهد چه بسـا در بسـیاری موارد خـود را ملـزم ببیند که پا 

 خویـش فراتـر بگـذارد و از حـدود اجتماعی و اقتصادی خـود تجاوز نماید و به اسـراف مبتلا 
ّ

از حـد

شود.

ایـن افـراد نیـز بایـد بداننـد تفاوت هـای مـادی، مـلاک ارزش انسـان ها نیسـت و اگـر شـخصی 

بخواهـد بـدون توجّـه بـه امکانـات و درآمد زندگـی اش، به قناعـت و رضایـت از آنچه خداونـد به او 

داده پشـت کنـد و بـه زندگـی و وضـع مـادّی دیگـران چشـم بـدوزد، به طـور یقین به دسـت خویش، 

راحتـی و آسـایش خاطـر را از خـود و خانواده اش سـلب کرده، خـود و آنان را در زحمـت و رنجی بی 

پایـان قـرار خواهـد داد؛ زیـرا انسـان هرچـه، در برخورداری مسـائل مـادّی پیش رود، بازهم کسـانی 

هسـتند کـه سـطح زندگـی و امکانـات آن هـا از او بالاتـر باشـد و بـه همیـن جهـت هیـچ گاه چنیـن 

شـخصی در زندگـی بـه امنیـت و اطمینـان خاطر دسـت نخواهـد یافت. 

3-4. اجمل گرای  

برخـوداری و نعمت فراوان گرچه از منظر اسـلام ممنوع و مذموم نیسـت، اما اگـر این ثروت و نعمت 

دنبال شـان غـرور و مسـتی باشـد، موجـب غوطه ور شـدن در دام شـهوت اسـراف و تبذیـر می گردد؛ 

زیـرا رفـاه و ثروت زیـاد درصورتی ضعیف بودن ایمـان و اخلاق، موجب طغیان و سرکشـی می گردد 

و سـبب می شـود کـه بـرکات و نعمت هـای الهـی از آن جامعه سـلب شـده و مـردم آن جامعـه دچار 

عذاب و هلاکـت گردد.

بـه دلیـل این کـه ارزش هـا و ملاک هـای ارزیابی در ایـن جامعه همـان افکار و ارزش هـای خیالی 

و بی اساسـی اسـت کـه دنیاپرسـتان مغـرور بـه آن تکیـه نموده انـد، چنان کـه خداونـد در سـوره سـبأ 

در رابطـه بـا  کفـار کـه در نـاز و نعمـت زندگـی را سـپری می کردنـد و تمام افکارشـان مـال و قدرت 

بودنـد می فرمایـد: آن ها کسـانی هسـتند کـه حتـی انذارکننـدگان و فرسـتادگان مـارا انکارنمودند )وَ 

تُمْ بِـهِ کافِرُونَ( )سـبأ، 34( مـا در هیچ 
ْ
رْسِـل

ُ
ـا بِما أ وها إِنَّ

ُ
 مُتْرَف

َ
 قـال

َّ
رْیـةٍ مِـنْ نَذِیـرٍ إِلا

َ
نا فِـی ق

ْ
رْسَـل

َ
مـا أ

شـهری و دیـاری پیامبـری انذارکننـده نفرسـتادیم مگـر ایـن کـه مترفین آن هـا »همان های که مسـت 

نـاز و نعمـت هسـتند« گفتند: ما به آنچه شـما فرسـتاده اید کافرهسـتیم )مکارم شـیرازی و همکاران، 
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1364، ج18، ص104(. دقـت در ایـن آیـه و آیه هـای مربـوط بـه ایـن موضوع ایـن نکته را بـه اثبات 

می رسـاند کـه تنعـم وافـر و ثـروت زیـاد درصورت ضعـف ایمـان باعـث خودکامگـی و روآوردن به 

اسـراف و تبذیـر می گـردد؛ به طوری کـه ممکن اسـت منجـر به انـکار حق و فرسـتادگان حـق گردد، 

بلکـه چـه بسـا ممکن اسـت هلاکت فـرد و جامعـه را به دنبال داشـته باشـد.

 معیشـت ها( )القصص، 
ْ

رْیةٍ بَطِرَت
َ
کنا مِنْ ق

َ
هْل

َ
چنانکـه خداوند در قـرآن کریم می فرماید: )وَکـمْ أ

58(، چـه بسـیار شـهرهای آبـاد و حاصل خیـز کـه در معیشـت خـود طغیـان کردند و ما هلاکشـان 

کردیـم. اگـر جامعه امروز افغانسـتان را بررسـی کـرده و وارد لایه هـای زندگی مردم بشـویم این نکته 

به دسـت خواهـد آمـد کـه رفـاه و آسـایش بعضـی از اقشـار جامعـه منجر بـه اسـراف و تبذیر بسـیار 

می گـردد؛ زیـرا انسـان های رفاه طلـب حاضرنـد مراسـم خـورد و بـزرگ خـود را درتالارهـای گزافی 

برگـزار نمایند. 

در یـک گزارش کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان اعلام کـرده که بیش از شـصت درصد 

جمعیـت ایـن کشـور زیـر خـط فقـر زندگـی می کننـد و درآمـد روزانـه آن هـا کمتـر از) 50 افغانـی 

یـک دلار( اسـت. در یافته هـای ایـن کمیسـیون همچنـان آمده اسـت که بیشـتر از نیمـی از جمعیت 

افغانسـتان دسترسـی بـه آب آشـامیدنی بهداشـتی ندارنـد و سـی وهفت درصـد نمی تواننـد غـذای 

کافـی بـرای خـود تهیـه کننـد. در حالیکـه  در عروسـی ها و دیگـر مجالـس هزینه هـای هنگفتـی را 

صـرف می کننـد. حتـی شـماری از خانواده هـا، بـا کرایـه لموزیـن، 400 دلار بابت »شـهر گشـت« 

شـبانه عـروس و دامـاد پرداختـه کـرده و مجالـس بزرگی از لهـو و لعب بـا رقاصان درجه یک کشـور 

افغانسـتان همـراه بـا هزینه بسـیار گـزاف برپـا می نمایند. 

در بسـیاری از مناطـق افغانسـتان خانواده هـا دسـت کم چهـار مجلـس نامزدی، شـیرینی خوری، 

عروسـی و سـپس تخـت جمعـی )پاتختی( پـر زرق و بـرق را در سـالن های گران قیمت شـهر برگزار 

می کننـد کـه بـه نوعـی به رقابـت و چشم وهم چشـمی مبدل شـده اسـت. ایـن رقابت ها باعث شـده 

کـه عـده زیـادی از جوانـان ما کـه توانایی پرداخـت دسـت هزینه هـای دلاری را ندارنـد، از ازدواج و 

تشـکیل خانـواده محـروم شـوند، اما به این نکتـه توجه ندارند که ثـروت متعلق به خداونـد و خداوند 
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مُسْـرِفِین....« )حرعاملـی، 1409، ج11، ص500(، 
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ُ
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َ
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ثـروت متعلـق به خداسـت و خداوند به عنـوان امانت آن را در اختیـار مردم قرارداده اسـت و بارعایت 

میانـه روی بـر آنان مجاز شـمرده کـه بخورند، بپوشـند، ازدواج کنند و از وسـایل نقلیه اسـتفاده کنند.

پـس یکـی از عامل اسـراف تنعم و برخـورداری از نعمت های فراوان و زندگی اشـرافی و رفاه زدگی 

است

3-5. سیطره اوی 

تکبـر، خودکامگـی، اسـتعمار و سـیطره جویی از عوامل اسـراف و تبذیر در زندگی اجتماعی اسـت.  

کشـورهای اسـتعمارگر و سـلطه طلب بـرای بـه دام کشـیدن ملت هـا تـلاش دارنـد فرهنگ اسـراف و 

تبذیـر را در جامعـه رواج دهنـد تا بتوانند از طریق وابسـته نگهداشـتن آنان به اهداف خود برسـند. در  

تاریـخ به اثبات رسـیده اسـت کـه اسـتعمارگران، انسـان های توانگـر و اشـرافی را با خود هـم عقیده 

می کردنـد تـا بتواننـد ذهـن و فکـر آن هـا را از طریق همنشـین کـردن با خود به سـوی اسـراف و تبذیر 

و زندگـی مادیگرایانـه سـوق داده و از ایـن طریـق اسـراف را در کل جامعـه گسـترش دهنـد. چنانکـه 

فرعـون بـرای اسـتعمار  و اسـتثمار کردن قـوم بنی  اسـرائیل هر نوع اسـراف و زور گویـی را در حق قوم 

بنی اسـرائیل مجـاز و قانونـی می دانسـت و خود را خـدا و حاکم مطلـق آن ها اعلام نمـود. قرآن کریم 

مُسْـرِفین« )یونـس، 83( 
ْ
مِـنَ ال

َ
ـهُ ل رْضِ وَ إِنَّ

َ ْ
عـالٍ فِـی ال

َ
در سـوره یونـس می فرمایـد: »وَ إِنَّ فِرْعَـوْنَ ل

همانـا فرعـون در زمین گردن کشـی کـرد و از اسراف پیشـگان بود.

از قضیـه فرعـون در آیـه شـریفه به دسـت می آید که مسـتکبر و نظـام اسـتکبار بـرای دوام قدرت و 

سـلطه خـود و تسـلیم نمودن مـردم، حاکمیت خـود را پرقدرت جلـوه می دهد تا بتوانند ثـروت مردم 

را بلعیـده  وآن هـا را به سـوی کاخ سـازی و تجمـلات رؤیایـی و اسـراف و تبذیرهای بی پایان تشـویق 

نمایـد، بـه ایـن عمل درجهـت تحکیم موقعیت خود در بین مردم سـخت احسـاس نیـاز می کند. در 

قـرآن کریـم، آن جـا کـه فرعون در مقام تثبیـت حاکمیت خـود و تضعیف حضرت موسـی، به اظهار 

وْمِ 
َ
 یـا ق

َ
وْمِهِ قِال

َ
قـدرت و امکانـات خویـش می پـردازد، این چنیـن آمده اسـت: »وَنِادی فِرْعَـوْنُ فِـی ق

ذی هُوَ 
َّ
یر مِنْ هِـذا ال

َ
نَـا خ

َ
مْ ا

َ
بْصِـرُونَ ُ ا

ُ
لا ت

َ
ف
َ
حْتـی أ

َ
جْـرِی مِنْ ت

َ
نهارُ ت

َ ْ
ـک مِصْـرَ وَهِـذِهِ ال

ْ
یـسَ لـی مُل

َ
ل
َ
أ
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َّ

ف
َ

تَرِنینَ ُ فاسْـتَخ
ْ

 مُق
ُ
مَلائِکـة

ْ
وْ جـاءَ مَعَهُ ال

َ
هَـبٍ أ

َ
سْـوِرَة مِنْ ذ

َ
یهِ ا

َ
قِـی عَل

ْ
ل
ُ
ـوْلا ا

َ
ل

َ
مَهیـن وَلا یـکادُ یبیـنُ ُ ف

 فِاسِـقینَ« )زخـرف، 51-54( و فرعون خطاب به مـردم خود گفت: 
ً
وْما

َ
هُـمْ کانُـوا ق طِاعُـوهُ اِنَّ

َ
أ
َ
وْمَـهُ ف

َ
ق

آیـا پادشـاهی مصـر از آن مـن نیسـت و ایـن نهرهـا از زیر قصرهـای من جاری اسـت. این شـکوه را 

مگـر نمی بینیـد بی گمـان مـن از ایـن انسـان ضعیف و بی مقـدار کـه از بیان شـیوا نیز بی بهره اسـت، 

برتـرم؛ چـرا او بـا دسـت بندهایی از طلا مزین نشـده و یا فرشـتگان پیوسـته به هـم، در جهت اظهار 

عظمـت و همـکاری بـا او فـرود نیامده انـد. بدیـن صورت، فرعـون مردم خـود را تحقیر کـرد و خوار 

شـمرد و در نتیجـه، آنـان نیـز از او اطاعـت کردند. آن هـا گروهی خـارج از قید عبودیت خـدا بودند. 

بنابراین، ریشـه روآوری طاغوتیان به اسـراف و تبذیر همان روحیه اسـتعمار و سـیطره جویی حکام 

و سـلاطین اسـت؛ چنان که  بسـیاری از حکام و سـلاطین کشـورهای اسـلامی به این صفت زشـت 

گرفتارند. روزنامه اطلاعات مربوط به سـال 69 از شـاه سـابق عربستان گزارشـی را از »آسوشیتدپرس 

در 22 مـارس 1990 منتشـر کرده که قسـمتی از آن را می خوانید:

شـاه فهـد کـه از سـال 1982 بـر تخـت سـلطنت نشسـته اسـت، طبـق نظـرات موجـود، دومین 

ثروتمنـد جهـان اسـت. مجله فورچـون دارایـی او را در سـال 1988 حـدود 18 میلیـارد دلار بر آورد 

کـرد. سـلطان برونئـی چنـد میلیـارد دلار بیشـتر دارد. فهد یـک بوئینگ 747 با دکوراسـیونی بسـیار 

 هوایی )اسـتینگر( محافظت 
ّ

تجمّلـی دارد. و یک کشـتی مسـافربری را که توسّـط موشـک های ضـد

می شـود و خانه های با شـکوهی در اسـپانیا، بریتانیا و فرانسـه. زندگی خصوصی این پادشاه سیگاری 

را رمـز و راز فـرا گرفتـه؛ امـا همین قـدر معلوم اسـت، وی در زمان جوانی اش شـاهزاده فاسـدی بوده 

کـه پاتوقـش کلوپ هـای قمـار اروپا بـود. )روزنامه اطلاعـات، 11 تیرمـاه 1369 شـماره 19081(. 

نتیجه گیری
در عصـر کنونـی اگـر اسـراف و تبذیر در پوشـاک، مسـکن، مسـائل زینتـی، انفاق، صدقـه و مصرف 

مـواد غذائی مسـلمانان و کشـورهای اسـلامی جریـان دارد و موجـب محرومیت این مـردم از برکات 

آسـمانی و زمینی شـده اسـت برخواسـته از فرهنگ غرب اسـت. کشـورهای غربی با اشـاعه فرهنگ 

اسـراف بـه دنبـال آن اسـت که ایـن مردم را وابسـته به خـود نگه دارنـد تا بتواننـد به اهداف سیاسـی و 

اقتصـادی خود در این کشـورها دسـت یابند.
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همچنیـن بیـان شـد که اسـراف تجـاوز از حـد در امـور مالـی و زندگی روز مره اسـت، امـا تبذیر 

به معنـای ضایـع سـاختن مـال و خـرج نمـودن آن در غیرمـوردش اسـت. ترویـج اسـراف و تبذیـر 

برخواسـته از علـل و عوامـل مختلف ماننـد عوامل روانی، تربیتـی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسـی و 

فرهنگـی اسـت. آنچـه در ایـن تحقیق به آن پرداخته  شـده عوامل اجتماعی اسـراف و تبذیر اسـت که 

از منظـر آیـات و روایـات مـورد کنکاش قرار گرفته و مشـخص گردیـد عوامل اجتماعی مانند چشـم 

وهم چشـمی، تقلیـد جاهلانـه، توجه بـه تجمـل، اسـتعمار و عـدم عاقبت اندیشـی از مواردی اند که 

موجـب اسـراف در جامعـه می گردد. 
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